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مرتضوی «شو»

در محاکماتی که حکومت اسلامی اخیراً به راه انداخته است همه چیز آشنا می نماید: بازداشت شدگان خودی هستند یا لاقل تا دیروز بوده اند، دادستان ادعانامهٌ سیاسی می خواند، اتهام تیشه زدن به ریشهٌ نظام است، متهمان زبان به اعتراف می گشایند و ادعانامه را تأیید می کنند و...

روشن است که این گونه مراسم با اجرای عدالت کوچک ترین ارتباطی ندارد و اهداف دیگری را تعقیب می کند – از قبیل تضمین یکدستی دستگاه حاکمه، ایجاد رعب در دل مردم کوچه و بازار و... در دورۀ آریامهر هم  «شو»های مشابهی داشتیم.
اما نمونۀ معروف و موفق این روش، که سرمشق اسلامگرایان است، محاکمات مسکوست که برای نامیدن این شیوۀ صحنه پردازی که خاص حکومت های توتالیتر است به کار می رود. جمهوری اسلامی در این باب کوچک ترین نوآوری نکرده است. مثل دیگر موارد از روی دست اسلاف توتالیتر خود گرته برداشته است و مانند همیشه از همۀ آنها عقب است.
تنها تفاوتی که این میان درخور توجه است این است که این قبیل تصفیه ها معمولاً موقعی انجام می گیرد که حکومت بر اوضاع مسلط است و برای محکم تر کردن پایه های این تسلط است که دست به پاکسازی می زند. در مورد حاضر نظام اسلامی درست در موقعیت عکس قرار دارد چون هم اختیارش بر جامعه سست شده است و هم در صفوف خودش شکاف افتاده است. هیچگاه حزب واحد محکمی نداشته است و امروز رهبرش هم که قرار است نماد اصلی وحدت نظام باشد بیش از پیش متزلزل به نظر می رسد.
در وضعیت فعلی چه این نظام متهمان را محکوم کند و چه تبرئه شان سازد، بازنده خواهد بود. در صورت اول دچار تشدید درگیری جناح های حکومت خواهد شد. در صورت دوم از کسانی که به اجبار تبرئه کرده دشمنان زخم خورده ای خواهد ساخت. 
تا به حال قاعده بر این بود که نظام اسلامی هر گاه توان می یافت به اقتضای ماهیت توتالیترش رفتار می کرد، ولی امروز از سرآسیمگی و در عین ناتوانی چنین رفتاری پیشه کرده است. این خطای استراتژیک فاحش شکستش را هر چه پر طنین تر خواهد کرد.

یک کلمه کم و یک کلمه بیش
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در اعتراضات اخیر بسیاری اوقات مردم ما از شعارهای گذشته الگو برداشتند که غالباً نتیجۀ مطلوب را نداشت و چه بسا کمانه هم کرد. اما سرانجام با کاستن یک کلمه از شعار مرکزی انقلاب 57، و افزودن یک کلمه به آن، به شعار واقعی این جنبش رسیدند که: «آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی» است. این شعار، کسانی را که غم دیار و آیندۀ دیار را صمیمانه بر دل دارند و بزخو نکرده اند تا از نمد اتفاقات اخیر کلاهی نصیب ببرند جداً به آیندهٌ جنبش امیدوار ساخت.  با کنار رفتن صفت اسلامی ندای جدا کردن دین و دولت در داده شد و  نوید آزادی خواهی که فقط بیرون از چارچوب جمهوری اسلامی معنایی دارد به گوش همه رسید.

سوای آن دسته از مدعیان مخالفت با جمهوری اسلامی، که ظاهراً مخالفتشان بیشتر با جمهوریت آن است تا با اسلامیتش، اصلاح طلبان اسلامگرا هم از این تغییر به وحشت افتاده اند. این گروه دوم مذبوحانه می کوشند تا همان شعار سی سال پیش خود را که «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، معتبر نگاه دارند و به سبک خمینی تأکید می کنند که نه باید کلمه ای از این شعار کاست نه کلمه ای بدان افزود. این واکنش بی سرانجام نشانۀ بارز خویشاوندی سیاسیشان با دیگر رقبای اسلامگرای آنهاست  و نمودار فاصله ای که این حضرات با آزادی و آزادیخواهی دارند.
یک قرن است که نزاع اصلی گروه های سیاسی ایران بر سر تعیین نظام سیاسی کشور بوده است و دیگر اختلافات یا کشمکش ها را تحت شعاع خود قرار داده. خواستن آزادی، یعنی خواستن نظامی که قادر به تأمین آن باشد. از این دیدگاه هر نظام مذهبی و یا نظامی که مقامی غیر انتخابی را در رأس کشور قرار دهد مردود است. 
منطقی که از انقلاب مشروطیت بدین سو تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران را شکل داده منطق جایگزینی نظام های سیاسی است. این منطق به دلیل به درازا کشیدن اعتراضات مردمی باز امروز بر صحنۀ سیاسی غالب شده است و می تواند نمای تحولات آینده را پیش چشم همگان ترسیم کند. انتخابی این گونه هر چند دهه یکبار میسّر می شود. بر عهدۀ آزادیخواهان است که این فرصت گرانبهای تاریخی را، در شرایطی که خواست هایشان از پشتیبانی جهانی برخوردار است، غنیمت شمرند. در این نبرد پیروزی جایگزین ندارد و شکست توجیه نمی پذیرد.
ایران لیبرال

info@iranliberal.com
